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  شناسي كتاب
 ـ, »ييفسير قرآن به قرآن از ديدگاه علامه طباطبا       شناسي ت  مفهوم «حميد آريان، علي و   , اسلامي .۱  ةمجل

  .۲مارة ش, قرآن شناخت
, »ييشناسي تفسير قرآن به قرآن از ديـدگاه علامـه طباطبـا            مفهوم «،رضا و محمود رجبي   امير, اشرفي .۲

  .۱مارة ش,  قرآن شناختةمجل
  . ش۱۳۸۶، ة اسلاميتهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديش, تفسيري مكاتب, بركا علي, ييبابا .۳
  .ق ۱۳۹۳، الاعلمي دوم، بيروت، اپچ, الميزان في تفسير القرآن, حسينسيدمحمد, ييطباطبا .۴
  . ش۱۳۵۳الكتب الاسلاميه،  تهران، دار, قرآن در اسلام، همو .۵
, » يــك روز قبــل از ارتحــال۲۸/۱۰/۸۵ســخنراني اســتاد معرفــت در تــاريخ «هادي، معرفــت، محمــد .۶

  . ش۱۳۸۵يد، قم، التمه, نامة آفتاب معرفت ويژه
  . ش۱۳۸۶، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، رابطة متقابل كتاب و سنتنصيري، علي،  .۷
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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  بازشناسي ارزشهاي مهم مديريتي

  ماني حضرت سليدر زندگ

    ان دانشگاه تهريت علميئعضو ه(ي رضا شرفر محمدتكد(  
    روانشناسي و علوم تربيتي ارشد انارشناسك(ي انكيوا يشي و  خسرومهدي(  

  چكيده
 ي جوامع بـشر   ي و بالندگ  ييايشتر به پو  ياهتمام ب ،   سوم ة هزار يهايژگي از و  يكي

محــور  يي دانــاةق جامعــيــشمندان تحقــق آن را از طريــاســت و غالــب اند 
(Knowledge - Oriented Society)ي، ا ن جامعـه ير چن ـد. داننـد   مـي نك ـ مم

 ي، يـك ت ـيم و چند ملي عظي سازمانهاوري بهرهتداوم و  ،  ت ظهور يفكيتوجه به   
،  را بـا بهبـود  ين آرمـان  ي بـه چن ـ   يابيشـود و دسـت      مي  محسوب يضرورت عقلان 

 ةويلـذا بـه ش ـ    . نندك  ي مي ر تلق يپذ انكام،  ت آن سازمانها  يري مد ي و نوساز  يتعال
ز قابـل  ي ـن، م بـرآن ك حـا ي و ارزشـها يتيري مد يساختارها  در ي بازنگر ي،منطق
متـر  ، ك ت جوامـع و سـازمانها     يري مد ةحوز ه در ك ياز موضوعات . باشد  مي طرح

 ي در زندگ  يتيري مد يگاه ارزشها ي جا يبررس،  مورد امعان نظر قرارگرفته است    
 يران جوامـع بـشر  يامبران مـد ي ـرا پي ـز،  اسـت يامبران بزرگ اله  ي پ يو خط مش  
 يي بـه ارزشـها    كـي مت،  شي خـو  ة جامع ـ ة ادار ةوي در ش  شوند و قطعاً    مي محسوب

                                                        
 ۱۷/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  



 

زه
مو
آ

 
ني
رآ
ي ق

ها
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۱۱۸  

ت سـلطنت و  ي ـه علاوه بـر مقـام نبـوت از موقع   ك يامبران اله ي از پ  يكي. اند  بوده
ه بـه اسـتناد قـرآن       ك ـ اسـت    مانيحضرت سـل  ،  ز برخوردار بوده  يومت ن كح
سـابقه بـوده اسـت و        يه قبل او ب   كد  ي برخوردار گرد  يم از حشمت و منزلت    يرك

تـه  ك ن ۱۵ل  ي ـذدر  ه  ك ـ نهفته است    يتيرير مد يدر تداب  ،ت آن حضرت  يرمز موفق 
 از ارتباط بـا مـردم بـه    ي متنوعهاي  نهيات در زم  كن ن يا. ن مقاله آمده است   يدر ا 

 يت اثربخشيفكي آن در تأثير گرفته تا ارتباط با خدا و       يتيري هرم مد  ةعنوان بدن 
  شـامل گـر را ي د ي ارتبـاط  يمهارتهـا   و ي و نظـارت   ي اخلاق يهايژگيز و ير و ن  يمد
 در  هـا   افتـه ي يريپـذ كاربرد و   يري ـگ جـه يان مقاله به بحـث و نت      يشود و در پا    مي

  .پردازد  ميجوامع معاصر
  . ارزش،  حضرت سليمان، حكومت،مديريت :يواژگان كليد

  مقدمه
انـد و بـا      يستير اومان ك تف ي دارا  عمدتاً ي و علم  ي صنعت ةشرفتيدر جهان امروز جوامع پ    

عـه در   ي ماوراءالطب يروهـا ي خداونـد و ن    تأثيرجه به وجود و     تو ي و ب  ي ماد صرفاًنگرش  
هـا   دهي ـبـه پد ،  وجود انسان و جهان پس از مـرگ ير مادياعتقاد به ابعاد غ    يجهان و ب  

، ت آن جوامـع   يري مسائل سـازمان و مـد      ، محققان ي فلسف يفرضها شين پ يا. نگرند يم
گر چون  ي د ياز سو . ارد د يا نندهك  نيي تع تأثيرل مسائل مزبور    يدر نوع برداشت و تحل    
 يستي ـ و اومان  ييايدني،   ماد ي با ارزشها  صرفاً خود   هاي   سازه يمحققان مزبور در تئور   

ي سره بـه فراموش ـ   يك ـ را   ي و اخـرو   ي معنو يپردازند و ارزشها   ي مي  عقل يهايبه داور 
  انجـام  ي مـاد  ي ارزشـها  يار و بـر مبنـا     ي با مع  صرفاًح را   يترج سه و يلذا مقا ،  سپارند مي
ي، ور ش بهــرهيل افــزايــاز قب، تيرين هــدف در مــديــيو در انتخــاب و تعدهنــد  مــي
 به  ، صرفاً رهي و غ  يروابط انسان  ت و يقدرت و قاطع  ،  نظارت نترل و ، ك  منابع يساز نهيبه

  .نندك  مي توجهين جهاني و اي مادهاي جنبه
 و ارزش خـاص     ي فلسف يدگاههاي بر د  ي مبتن يتيريات مد يها و نظر  يتئور،  نيبنابرا
  اسـت  ي و اخـرو   ي و معنـو   ي اله ـ يدگاههاي ـ د يه دارا ك ي محقق يبرا،  بورزمجوامع  

 يچگونگي، تيري مد يها و روشها  يكنكه ت كچرا  . تواند محل اعتبار و اعتماد باشد      نمي
بـه  . سـازند   مـي   عمـل را مـشخص     ةها در عرص  يردن تئور كاده  ي به اهداف و پ    يابيدست
 خـاص   يقـق ارزشـها   دن بـه اهـداف و تح      ي رس ـ ي و روش بـرا    يكنكه هر ت  ك يطور
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ز در جهـت همـان اهـداف و ارزشـها     ي را نيياراكن يشتريب و شود  مي جادي و ا  طراحي
 و بـه    يياگراي ـ و دن  ي مـاد  صـرفاً  يدگاههايه با د  ك ييهايكنكن روشها و ت   يبنابرا. دارد

جـاد  ي و ا  يدگاه طراح ـ ي ـن د ي متناسب با ا   ي به اهداف و تحقق ارزشها     يابيمنظور دست 
نگرند و اهداف و      مي  به امور  ي و اخرو  ي و معنو  يد اله يه با د  ك يدر جوامع اند،    شده

 مطلـوب و    يياراك ـساز باشـد و     كارتواند چندان    ، نمي  متناسب با آن دارند    ييارزشها
  . داشته باشديمناسب
د و  يار مف ي ما دستورالعملهاي بس   ي و اسلام  يه در فرهنگ غن   ك است   ين در حال  يا

 و شناسـي   و انـسان ين ـيب ه هم از نظر جهـان كجود دارد يت وري مدةني در زم يسودمند
 دارد و هـم     يمكگاه استوار و مح   يگاه و پا  يجا،   بودن ي و فطر  ي اسلام ي اله يارزشها

ه ك ـرسـد     مـي  ن به نظر  ك خود را نشان داده است ل      ي و اثربخش  يياراكخ  يدر گذر تار  
لـذا جـا دارد   ،  ادا نـشده اسـت     يمرنگ شده و حق آنها به درست      ك ينونكدر روزگار   

ي ردن ارزشـها ك ـنـه  ي نهاد ي شده و در راستا    يارزشها و هنجارها بازشناس   ،  ن باورها يا
ه ك ـ يت ـي اهم ة با هم  يور هت و بهر  يريبهبود مد   آن بر  تأثير و   يگذار فرهنگ اسلام  اثر

  . شونديدارد تلاش شود و به جامعه معرف
  تيرين مـد ي از دانـش نـو  منـدي  بهـره  يچ وجه نـاف   ين موضوع به ه   ي است ا  يگفتن

  قي ـر تحق ي در مـس   ؛ زيـرا  ستي ـ ن يتيري مـد  ةشـد   تجربه ي فنون و مهارتها   يريارگك  بهو  
  ي، اســلامة متناســب بــا فرهنــگ جامعــيهــا و روشــهايشف و اســتنباط تئوركــ يبــرا

طيـب،  ( مند و قابل استفاده باشد    تواند سود    مي ر جوامع ي محققان سا  هاي  افتهي از   يآگاه

۱۳۷۹ :۷۸(.  
 از رسـولان محتـشم      يكيت  يريرد و مد  ك عمل ةنحو دربارة ين مقاله به مطالب   يدر ا 

ن ين مطالـب در ع ـ    يا. ميپرداز  مي ميركن  آ از زبان قر   ماني حضرت سل  يعني ياله
 يتوانـد راهنمـا     مـي  هك ارزشمند است    يتيري مد ةتك شانزده ن  يحاو،  جازياختصار و ا  

 در  يتيري مهـم مـد    ي باورهـا و ارزشـها     ي و بازشناس ـ  ي بـازنگر  ي بـرا  يخوب و مناسب  
 ي ط ـي در قالـب داسـتان  يتيريات مـد يات و خصوص  كن.  باشد ي و اسلام  ينگ اله فره
مان ي برخورد حضرت سـل    ةنحو،   نمل قرار دارد و در آن      ةفي شر ة سور ۴۴ تا ۱۵ات  يآ

  .ح شده استي تشرين الهيي به آيو دعوت و  سباكةبا مل
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  ماني حضرت سلنامة زندگي
 ي بـر رو مانيرت سـل نبـوت حـض  ، لاديش از م ـي پ ـ۸۳۶ش در سـال  ي سال پ ۲۸۴۳

 ه از ك ـاست   ليئاسرا  بنيالشأن    ميامبران عظ يپ  از يكي مانيحضرت سل . ن آغاز شد  يزم
 در قـرآن    ينـام و  . باشـد  ير م ـ ي ـنظ يامبران ب ـ يخ پ يدر تار ي،  معنو  و ينظر مقامات ماد  

 او از .  و ص آمده است    أسب،  نمل،  ايانب،  انعام،  ءنسا،   بقره هاي  مرتبه در سوره   ۱۶م  يرك
 ،ه علـم  ك ـ عـالم و دانـشمند       يمـرد . رگزار خـدا بـود    كار ش ـ ي و بس  يمقربان درگاه اله  

،   مقامات حـضرت داود    ةاو وارث هم  . دانست ي م يقضاوت را به خوب    و متكح
ه ب ـ،  ق و نبـوغ در او مـشهود بـود         ي ـاردان و لا  ك ـ يمان از نوجـوان   يسـل . است پدر خود 

 و  يستگي ـن شا ي ـو چـون ا   ،  نـد ك يداور  قـضاوت و   يتوانست به درست   يم هك يطور
 در آخـر    لـذا داود  ،  ار بود كمحرز و آش  ،   پدرش مخصوصاً  همه و  ي برا يوارستگ

 بـه خلافـت و    ،  بـه فرمـان خداونـد     ،  شتر نداشـت  ي ـزده سـال ب   يس ـ هك ـاو را   ،  عمر خود 
هم به مقام نبوت    ،   پدرش مانند،  مانيحضرت سل ،  ن رو يا از. ردكن  ي خود مع  ينيجانش

از خداونـد   ي  ن مقـام  يدن به چن  ياو پس از رس   . ديرس يو هم به مقام سلطنت و پادشاه      
.  نـداده باشـد    يسكه تا آن زمان به      كبدهد    به او  يه حشمت و جاه و جلال     كخواست  

بـاد را   .  بـه او داد    يادي ـموهبـات ز   رد و نعمـات و    ك او را مستجاب     يخداوند هم دعا  
د يبه صورت توفنده و شد     يگاه. ردك يت م كحر،  ه به فرمانش  كود  رده ب كمسخر او   

ارگران او و تحت ك ن جزوياطي از شيجن و گروه. ميملا  به صورت آرام ويو گاه
د و مرغـان  ي ـفهم  ميوانات را ي ح ةه زبان هم  كر داشت   يعلم منطق الط  . ارش بودند ياخت

 و  يهدهد با و   ي گفتگو يراتوان به ماج   ، مي نهين زم يدر هم . ر فرمان او بودند   يهمه ز 
  .ردكس اشاره ي با بلقمانيدار حضرت سلي ديماجرا
ان و  ي ـ جن كم ـكالمقـدس را بـا       تي ـشـهر ب  ،  شا  يخدا در دوران زندگ    امبرين پ يا
، سـاختمان   دوازده قلعـه سـاخت و بعـد از اتمـام آن شـهر               آن يرد و برا  كن بنا   ياطيش

را از مرمـر    آنيمـود و سـتونها  زرد و سـبز بنـا ن   د وي سفي را با سنگها يالاقصمسجد
  .ردكن يمز ن و با انواع جواهراتيبلور

 هـم   يگـر ي مهـم د   ي و سـاختمانها   ي سـنگ  هايمعابـد و حوض ـ   ،  ن بناها ير از ا  يبه غ 
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 ن بـه طـلا و مرصـع و جـواهر          ي گرانبهـا و مـز     يه از چوبها  ك او   يقصر سلطنت . ساخت
 ليك ـمعبـد ه  (ماننـد   ،   بناها ني از ا  يآثار بعض . وه بود كبا و باش  يار ز يبس فراهم شده بود  

دن آن آثـار    ي ـ د يستها بـرا  ي ـن هنوز هم هست و گردشگران و تور       يدر فلسط ) مانيسل
در  او.  اسـت  يدنيشـن  مانيداسـتان فـوت حـضرت سـل       . روند يز به آنجا م   يانگ شگفت
 س مـزاحم او   ك ـ چيدسـتور داد تـا ه ـ     ي  امبري و پ  ييوه فرمانروا ك پرش يروزها  از يكي

ه زد و بـا  كي ـ خـود ت يبـه عـصا    .نديبـه تماشـا بنـش       قـصر  ي بالا را از  ينشود و او ساعت   
مـسرور  ،  داده بود  ه خداوند به او   كرد و از آنچه     ك ينگاه م   به اطراف قصر   يخوشحال

مان يسـل . زنـد  يه به او لبخنـد م ـ     كد  ي د ييجوان خوشرو  نار خود كه ناگهان در    كبود  
 ةمـن بـا اجـاز     : گفـت ؟ جـوان    يستكيو  اي    نجا آمده يا  به يسك چه   ةتو با اجاز  : گفت

ه از  ك ـل اسـت    ي ـاو عزرائ  هك ـد  ي ـامبر خـدا فهم   يپ. ام نجا آمده ي قصر به ا   يصاحب اصل 
ت خـود را    ي ـمورأم: ن رو به او گفـت     يا از.  قبض روح او آمده است     يطرف خدا برا  

 ةليه من جـز بـه وس ـ      كنخواست    و سرور من بود و خدا      ين روز خوش  يه ا كانجام بده   
   داشته باشمير و سرويخوش، دار و لقائشيد

زده بر عصا، كسي اجـازه نداشـت تـا بـه ايـوان         از دنيا رفت، اما همچنان تكيه      سليمان
ها عصاي او را جويدنـد و سـليمان بـا           بداند كه او مرده است تا به امر خدا موريانه          برود و 

  (http://www.tahoor.com/page.php?pid=4338) .مثال بر ايوان قصر افتاد حشمت بي آن
: گفتنـد ] بـه شـكرانة آن    [ ما به داوود و سليمان مقام دانش عطا كرديم و آنهـا              همانا

ستايش خداي را كه ما را بر بسياري از بنـدگان باايمـانش فـضيلت و برتـري عطـا                    «
بـه مـا زبـان مرغـان را     «: و سليمان كه وارث ملك داوود شد به مردم گفـت    . فرمود

ان فضل و بخـشش آشـكار اسـت         آموختند و هرگونه نعمتي را عطا كردند، اين هم        
  .)۱۶ و ۱۵/ نمل(

 بـه چـشم   ي  تيريارزش مد كات مهم و با   ن امها و ي نمل پ  ة سور ةات مورد اشار  يدر آ 
  .م داديح خواهيتوض پسين ه در عباراتكخورد  مي

  ـ دانايي توانايي است۱
سليمان كه مظهر قدرت و توانايي است، از جانب خداوند ابتدا به سلاح دانش مجهز            

او در اين راستا، حتي زبان مرغـان        . به يمن دانايي بر ديگران برتري يافته است       شده و   
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  .)۱۵/۵۳۸: ۱۳۶۳طباطبايي، ( ندكتواند با آنها ارتباط برقرار   ميگرفته است و ز فراين را
 ي عمـوم يژگ ـيدو ويي،   و توانـا   ييه دانـا  ك ـرد  ك ـن برداشت   يتوان چن   مي نيبنابرا

علـم و دانـش و بـه        انـد،     رفتهيربنا پذ يبه عنوان ز  ت آن را    يرياتب مد ك م ةه هم كاست  
 يدر حـال  ،  نـد ك   مـي  لات را برطرف  كمشو  سازد    مي راه را روشن  ،  تخصص اصطلاح

 از. دهـد   مـي تي ـنيع بخشد و به طـرح   مي صورت اركبه  ي   و جسم  ي روح ييه توانا ك
ت آن را بر عهده يريه مدك است يدانش مربوط به موضوعيي، ن رو مقصود از دانا   يا

ار را بـه    ك ـن  يه ماش  ك  است ي و جسم  يقدرت روح يي،  فته است و مقصود از توانا     گر
  .)۵۶: ۱۳۷۸جمعي از اساتيد مديريت، ( راند  ميشيپ

  ـ تواضع و فروتني۲
) مانيداوود و سل  (ن مقام را ما به آنان       يه ا كفه به صراحت آمده است      ي شر يةدر آ 

. ه نزد آنان سپرده شـده اسـت       كست   ا ي امانت ةن به منزل  يا،  گريبه زبان د  . ميا رده ك عطا
 بـه چـشم   يـز   ت وجـود داشـته و امـروزه ن        يري مـد  ياروي ـه همواره رو  ك ي از آفات  يكي
 خـود بـه مجـرد       ةسابق قت و يه اغلب انسانها در اثر غفلت از حق       كن است   يخورد ا  مي
ن ي ـ بـه خـاطر ا     ين گرفتـار  ي ـا. شـوند   مي بركدن به پست و مقام گرفتار غرور و ت        يرس

،  پـست  يت را بـرا   ي ـستند و تمـام ارزش و اهم      ي ـ قائـل ن   يارزش،   خود يااست افراد بر  
قـت  ي حقيه آنچـه دارا  ك ـنيحال ا ،   خود قائل هستند   يت و منزلت اجتماع   يموقع،  مقام
ن رو  ي ـاز ا  قـراردادي هـستند     و يتها همـه اعتبـار    يانسان است و پستها و مـسئول      ،  است
 و هـر    يتيننـد و هـر مـسئول      ك   نمـي  ر پـست و مقـام     يخود را اس  ،  داري آگاه و ب   يانسانها
  بـه دور هـستند     ينيب، از گرفتار شدن به غـرور و خـود         نندكدا  يه پ ك يت و منزلت  يموقع

  .)۷۷: ۱۳۸۴پيروز و همكاران، (
ر در  يمد. ن است ي هم ي و ماد  يت در نظام اله   يرين مد ي ب ي اساس ي از تفاوتها  يكي
 او اقتـصاد و     ي اصـل  يام ـراهن.  بـا او نـدارد     ياركند و   يب  نمي  خدا را   اصولاً ينظام ماد 

ز از آن خداست    ي همه چ  يه در نظام اله   ك يدر حال ،  آمار و ارقام منسوب به آن است      
  ])۱۳۴/ بقره( وهو السمیع البصير[. ناستيو او همواره شنوا و ب

خـدا را در نظـر داشـته باشـد و     ،  احواليد در تماميدار با ير به عنوان امانتلذا مد 
نش ي گـز  ةدر مـورد نحـو    يه حـضرت عل ـ   ك يه طور ب،  از او غافل نباشد   اي    لحظه
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  :ندك  ميهين توصي اشتر چنكبه مال ارمندانكارگزاران و ك از برخي
ه ك ـ بگـذار  يسك ـار ي ـ خـود را در اخت ي مخف ـهـا و طرحهـاي      و نقشه  ي سر هاي  نامه
آنهـا را   ،  ت و مقـام   ي ـه موقع ك ـ يسانك ـاز  ،   باشـد  ين اصول اخلاق ـ  يتر ي اساس يدارا

  .)۵۳، نامة البلاغه نهج ( مغرور نسازد مست و

 از صـفات    يكيا  كرنش در برابر خد   ز از غرور و     ي و پره  يتنين تواضع و فرو   ابنابر
د از آن   ي ـران با يارمندان و مد  ، ك ارگزارانكژه  يبه و   مردم ةه هم ك است   ييهايژگيو و 

  .باشند برخوردار
  شناسي و سپاسگزاري ـ حق۳
خداوند به   هينكد و از ا   يگشا  مي ش خداوند ير و ستا  كدرنگ زبان به ش    يمان ب يسل

شـناس و     فرمـوده حـق     عطـا  ي داده و هرگونـه نعمت ـ     يلت و برتـر   يفـض ،  او مقام دانش  
گرفتـار  ،  تيري مـد  ك مهل ـ يهـا يماري از ب  يكي. )۵۴۲: ۱۵: ۱۳۶۳طباطبايي،  ( دان است قدر

ه فـرد بـه محـض منـسوب شـدن بـه             ك ـني اسـت و ا    ينير بـه عجـب و خـودب       يشدن مد 
نگـرد و همـه       مـي   حقـارت  ةديده و به افراد به د     يگران د يز د خود را بالاتر ا   ،  تيريمد
 داي ـ پيطلب ـ  و فـزون يخـواه  ادهي ـل زي ـه مك يبه طور،  داند  مي ز را منسوب به خود    يچ
ل تماس خود را با مـردم       ين دل يبه هم .  است ي و تباه  يشكن سرآغاز سر  يه ا  ك ندك  مي

  .نديگز ي ميقطع نموده و از آنان دور
 لش بـه  يه ن كشود    نمي ر داده يبه مد اي    چ گونه اجازه  ي ه يه در نظام اله   ك يدر حال 

ن ي چن ـ ةرانكد به ش ـ  ير با يه مد كبل،  شاندكبر ب ك و ت  ينيبيت او را به خود    ريمنصب و مد  
 و  تـر   يميگـران صـم   ي خـود را بـا د      ةافته است بر تواضعش افزوده و رابط      يه  ك يقيتوف
  .)۶۵: ۱۳۷۹طيب، ( دي نماتر  و فعالتر يكنزد

تـا    شـد  ي از جن و انس و پرندگان فراهم آمد و سازمانده          ياني سپاه ماني سل يو برا 
 يا«: گفـت اي    ان مورچـه  ي ـن م يدر ا . دي مورچگان رس  يبه واد ) ن سپاه يا(ه  كآنگاه  

انش ندانـسته شـما را     يمان و سپاه  يمبادا سل ،  دي خود داخل شو   هاي  مورچگان به خانه  
در ،  پروردگـارا «: ود و گفـت    از گفتار او دهان به خنده گش       )مانيسل (»!نندكمال  يپا

ارم و بـه    زسپاس بگ ـ اي     داشته يه به من و پدر و مادرم ارزان       ك را   ين تا نعمت  كدلم اف 
ان ي ـش در ميو مرا بـه رحمـت خـو     بپردازميپسند  ميرا ه آن اي ك   ستهي شا يارهاك

  .)۱۹ ـ۱۷/ نمل(» نكات داخل  ستهيبندگان شا
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  ـ عدالت و احترام به حقوق همگان۴
ران يف مـد  يلكه هم ت  كي است   يهايژگياز و  دستانيران ز ي در م  يگرعدالت و داد  

ر و  ين مـد  ي ب ـ ي قلب ـ ةجـاد علاق ـ  ي نفـوذ در دلهـا و ا       ين راهها ي از بهتر  يكياست و هم    
 و نفـوذ    ي اثربخـش  ي از راههـا   يكـي تـوان گفـت       مي هك يبه طور . باشد  مي دستانيرز
  .)۱۷: ۱۳۸۰ي، نبو( باشد  مي آنهاةرد عادلانكردستان عمليران در درون زيمد

ي،  نظـام هـست    ةدر هم . است  جهان يعدالت ناموس اصل  «: ديگو ي مي د مطهر يشه
مطهـري،  (» جهان به عدالت و تناسب برپاسـت      . ار رفته است  كاصل عدالت و انتظام به      

  .)۲۸: تا بي
ه ك ـن بـس    يگران هم ـ يت حقوق د  يت و ضرورت عدالت و رعا     يدر ارتباط با اهم   

ن دولت  يبي  چ فرق يه،   برداشته شود  )عدالت(از دولت   اگر  «: ديگو  مي نيسنت اگوست 
 ييس و فرمـانروا   ي رئ ـ يز دارا ي ـرا گـروه دزدان ن    ي ـز؛   دسـته دزد وجـود نـدارد       يكو  

  .)۲۴: ۱۳۷۷آبادي،  علي(» هستند
ومت كد بر آن توازن و عدالت ح      يه با كاست  اي    ت مجموعه يرين قلمرو مد  يبنابرا

 و  يعـدالت  بـي ه  ك ـ اسـت    ين در حال  يا . خود برسد  ةستيد به حق شا   يس با كند و هر    ك
در . سـت ها   مجموعـه  يدگي از هـم پاش ـ    يـة ما،  ت حقـوق افـراد    يرعاعدم   و   يدادگربي
ر يشـود مـد    مي گفتهيرود و گاه  ميتيرير و صاحبان مد يجه دود آن به چشم مد     ينت
ر بهتـر  ي ـ تعبينـد ول ـ كان آنان مساوات برقرار    يو در م    چشم بنگرد  يكبه  را  همه  يد  با
را چـه بـسا     ي ـز؛  نـد كقـرار   يـان همـه بر    م د عدالت را در   ير با يمد: مييه بگو كن است   يا

 داشـته  كياز مـشتر ي ـگـروه امت  ه هـر دو ك آنجا ي باشد وليمساوات بر خلاف دادگر   
  .)۳۹: ۱۳۷۸جمعي از اساتيد مديريت، (  استينگر نسا، يك عدالتيباشند مقتضا

مـصداق بـارز آن در      ،  مال نشود ي پا يسكه حق   كآن است    د بر أكي ت يدر نظام اله  
  :خورد  مي اشتر به چشمكشان به مالي اة و ناميومت علكدوران ح

سان يك ـن آنها يره شدن و اشاره نمودن و سلام بيا خي چشم ةردن به گوش  كدر نگاه   
فان از عـدالت تـو      ي انحـراف تـو طمـع نورزنـد و ضـع           يرومنـدان بـرا   ين تا ن  كرفتار  

  .)۴۶، نامة البلاغه نهج ( وس نشوندأيم

 به حق و عـدالت و  ياديتوجه زي، ن فرمان مشهود است در نظام اله    يچنانچه در ا  
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از . افته استي ارزش ارتقا يكگاه عدالت تا حد     يو جا شده  ردستان  ي حقوق ز  رعايت
 اران خـود  ي ـ از   يكـي  زمام امور را به دست       يز وقت ي ن نيمنؤالميره ام كن روست   يا

  .كند الت و رعايت حقوق رعيت سفارش ميسپارد تا اين اندازه نسبت به اجراي عد مي
ه هـر جـا   ك ـشود   مين طور استنباطيا، مانيان سللشگري مربوط به ةفيات شر ياز آ 
 ي و سـپاه لـشگر زنـد و    مـي هكي ـ قـدرت ت  يكة با حشمت و جلال بر ار      يمنصب صاحب

ه ك ـف و ناتوان وجود داشـته باشـد         ي ضع يدستيرن است در مقابل او ز     كممآرايد    مي
  .ير دست و پا له شود بوده و زدر معرض خطر

بنابراين يك فرمانده مقتدر همواره بايد مراقب حقوق زيردسـتان بـوده و بـه اجـراي                 
كنـد در سـر راه،        وقتي سليمان با آن جلال و جبروت حركـت مـي          . عدالت اهتمام ورزد  

كنـد تـا      كند و همنوعانش را به پناهگاه دعـوت مـي           يكي از مورچگان احساس خطر مي     
 جانب لشگر سليمان، ندانسته به آنـان آسـيبي برسـد در نظـام عـدل الهـي، حتـي                     مبادا از 

  .باشد ميحقوق مشروع خود نگران موجود كوچكي به اندازة مورچه نيز 
  ـ مديريت از راه دل ۵
 زود بـه خـود      يل ـي خ يافتـد ول ـ    مـي   گفتار مورچه ابتدا به خنده     ةمان از مشاهد  يسل
 شـوند بـه خـدا       يين خطا يب چن كانش مرت يشگره خود او با ل    كنيشود و از ا     مي مسلط
ه بـه او    ك ـ ييه قدرشناس نعمتها  ك دهد   يي توانا يخواهد تا به و     مي برد و از او     مي پناه
 دهـد و    ياش جا  يسته را در دل بندگان شا     يمحبت و ،   ترس يشده باشد و به جا     عطا

  .)۱۲۴: ۱۳۸۵مبيض، ( ندكاو را محبوب قلوب 
ي در رابطـه بـا      ت ـي نقـش ترب   يفـا يشـرط ا  ردسـتان   يجذب قلوب و جذب محبت ز     

 يرفتارهـا  « مـافوق از   يق وقـوف مرئوسـان بـه برخـوردار        ي ـن امر از طر   يو ا  استآنه
 يعنــي» حــسن و جمــال ظــاهر« يو حتــ» كمــالات«، »دهيات پــسنديــاخلاق« ،»ستهيــشا

ن يبنـابرا . ابـد ي   مـي  تحقـق ،  بخـشد   مـي  تي ـه به هر فرد واجد آنها محبوب      ك هايي  جاذبه
ن ي ـ از ا  يدر برخـوردار  ،  د در مجمـوع   ي ـرد با ي ـگ  مي  قرار يأس گروه ه در ر  ك يفرد

 جلـب گـردد   يجهات چهارگانه به آنها تفوق داشته باشد تا علاقه و محبت آنها به و       
 يريمـد .  او فـراهم شـود  ي نسبت به آنها برا يتي نقش ترب  يفاي ا ةنين رهگذر زم  يو از ا  

 ييت و توانـا   يفاقـد جـذاب    كش ـ يب ردستانش باشد يور نسبت به ز   ك مذ يه فاقد برتر  ك
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  .)۹۷: ۱۳۷۹طيب، (. دستانش خواهد بودير در زيتي تربتأثير و نفوذ
  ـ نظارت و كنترل ۶

 ه هدهـد را   ك ـمـرا چـه شـده اسـت         «:  حال پرندگان شد و گفت     يايجو ]مانيو سل [
نم ك ـ  مي سخت مؤاخذهين باشد او را به عذابيب است؟ اگر چن  يا او غا  يآ،  نميب نمي

 اوردي ـ مـن ب يبـرا  ]موجـه [ روشـن  يليه دلكمگر آن، سازم  مي جداا سرش را از تن   ي
  .)۲۱ و ۲۰/ نمل(

امـل  ك يوجود نظام ،  مدااركت سالم و    يري مد ياتيان مهم و عناصر ح    ك از ار  يكي
 موفـق و  ي در سازمان در صـورت يتيانجام هر فعال. نترل استك نظارت و   يق برا يو دق 

ر بـه  يمـد .  آن بـه عمـل آمـده باشـد     لازم نسبت بـه ينترلهاكه  كاثربخش خواهد بود    
ابـد  ي  ي مي ات آگاه ي تحقق اهداف و انجام عمل     ةنترل و نظارت نسبت به نحو     ك ةليوس

تا در صورت وجود هرگونه انحراف از اهـداف و           ردكخواهد   داي پ يريگيو قدرت پ  
 بدون  يچ سازمان يه. ندكدا  يتوان اصلاح آنها را پ    ،  اتي از انجام عمل   ي و تخط  ها  برنامه
انات خـود   كاز منابع و ام    تواند ينم،  نترلكق و جامع نظارت و      يستم دق ي س يكتن  داش

  . خود موفق باشديند و در تحقق هدفهاك استفاده يبه درست
 و  هـا   افتن نقـاط قـوت برنامـه      ي ـد بـه دنبـال      ي ـهـم با  ي،  ح و اصـول   يدر نظارت صح  

نـان  كارك يهاياسـت ك و هـا  افتن نقاط ضـعف برنامـه  ي ي افراد بود و هم در پ   يهاييتوانا
، نـان آن  كارك سـازمان و     يهـا ييرا شناخت نقـاط قـوت و اسـتعداد و توانا          يز؛  سازمان

  . سازمان دارديياراك در بالا بردن يينقش بسزا
مات ينـد تـصم   نتوا ، مـي  افـراد شـدة      شـناخته  يهـا ييران سازمان با توجه به توانا     يمد

ن ي ـا. رنـد ي آنها بگي سازمانينان سازمان و نقشهاكارك در مورد  تري  حيمعقول و صح  
امل كت سازمان را به دنبال خواهد داشت و هم به رشد و ت            ي و موفق  يياراكمسئله هم   

  .)۷۲: ۱۳۸۴پيروز و همكاران، ( ردك خواهد كمكنان سازمان كاركشرفت يو پ
، رون اسـت  ي ـ تحت امر او از شمار و اندازه ب        عوامله  كمان  يوه سل كدر دولت با ش   

از حـال   ،  ت بـزرگ  ي ـن آن جمع  يمان در ب  ي حضرت سل  :خورد  مي  به چشم  يجالبنكتة  
ن در واقع توجـه و نظـارت او را          يگردد و ا    مي بت او يشود و متوجه غ     مي ايهدهد جو 

ة ان و حـوز   ك ـ ار ةه فرمانده بـر هم ـ     ك دهد ينشان م  و   ندك   مي اركارگزارانش آش كبر  
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ختلـف  ن م ين و مـضام   ين موضوع با عناو   يا. د اشراف داشته باشد   ي فرمان خود با   تحت
  .ده استيز درج گردي نيتيرين مديات نويدر نظر
  ـ قاطعيت توأم با كنترل احساسات۷

ع ينش سر كخورد و آن وا     مي ز به چشم  ي ن يگري د ةتكن،  مانيلام حضرت سل  كدر  
ــه نقــاط ضــعف مــشاهده  او در برابــر غيبــت . شــده اســت و ســختگيري وي نــسبت ب

ل اسـت   ي ـما. گـذرد  ي نمي ادگنار آن به س   كدهد و از      مي نش نشان كواكارگزارانش  
ز بـه همـه     ي ـش عواقب ناموجه بـودن آن را ن       يشاپيست و پ  يبت چ ين غ يل ا يه دل كبداند  

احـساسات  ،  دچـار خـشم شـدن      و   عينش سـر  كن وا ي همزمان با ا   يند ول ك   مي گوشزد
ن ي ـ و ا  »اوردي ـ مـن ب   ي روشـن بـرا    يل ـيمگر دل «: ديگو  مي ند و ك   مي نترلكز  يخود را ن  

نتــرل ك و ييباكين حــال شــي و در عــيت و هوشــمنديــ درام تــوأم بــاينــشانگر تــصم
  .ت استيريار مدك يه از اسباب و لوازم ضروركست احساسات ا

  ـ دسترسي و استفادة بهينه از اطلاعات ۸
ه تـو از آن     ك ـام   من از چيـزي آگـاهي يافتـه       :  گفت )هدهد آمد و   (هكديري نپاييد   
 زنـي را يـافتم      )آنجا( من   .ام ه گزارشي مطمئن آورد   »اسب «برايت از قوم   آگاه نيستي 

رد و از هـر چيـزي بـه او داده شـده بـود و تختـي بـزرگ                    ك ـ   مي ه بر آنها سلطنت   ك
ننـد و  ك  مـي ه به جاي خدا بـه خورشـيد سـجده         كاو و قومش را چنان يافتم       . داشت

در نتيجـه   شيطان اعمالشان را نزدشان آراسته و آنان را از راه راست بـاز داشـته بـود    
نونات آسمانها  كه م كنند  ك  چرا خدايي را سجده نمي    . راه نيافته بودند  ) آنان به حق  (

او معبودي  ه جزكخداوندي  داند؟  ميار و نهان راكآورد و آش  ميو زمين را بيرون   
  .)۲۶ـ۲۲/ نمل( نيست و پروردگار عرش عظيم است

گونـه   همـان  باشد  مي ارزش هر سازماني  كي از منابع اصلي و با     امروزه اطلاعات ي  
الا و خـدمات داراي     ك ـدر رونـد توليـد      ،  آلات ماشـين  و   مواد اوليـه  ،  منابع انساني ه  ك

  .باشد اي مي اطلاعات نيز داراي جايگاه ويژه، ارزش و نقش اساسي هستند
، ريـزي  ه حسب برنامه  كاست   مدير  اطلاعات ةنندك  در اين ميان مهمترين دريافت    

، در جهـان پـر از رقابـت   اي  ه عـده  ك ـتـا آنجـا      نظارت و اخذ تصميم بـدان نيـاز دارد        
؛ داننـد   مي  بهينه از اطلاعات   ةلاح در بازار جهاني را دسترسي و استفاد       سن  يرومندترين
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بـا رقيبـان    ،  رد خود را بهبود بخشند    كه عمل كند  ك  ك مي مكاطلاعات به مديران     زيرا
اهند و خود را با تحولات سـريع جهـاني   كتعارضات را بكنند،  نوآوري  ،  نندكمبارزه  
گيـري   نظران، مديريت را برابـر بـا تـصميم    اي از صاحب    از طرف ديگر عده   .  دهند تطبيق
 بر اين اسـاس ملاحظـه     . باشد  ميگيري   اساس تصميم  ه اطلاعات  ك دانند و از آنجا    مي
 تصميم خوب مستلزم در اختيار داشتن اطلاعات خـوب و بهينـه         ك ي ةه پاي كشود   مي

تـصميمات بـه مبنـاي      ،  اطلاعات نباشد گيري بر اساس      اگر ساختار تصميم   ؛ زيرا است
  از اهداف خود به دور خواهـد مانـد         و آن موقع سازمان قطعاً      افراد بوده  ةذوق و سليق  

  .)۱۹۸: ۱۳۸۰كبيري و سيد جوادين، امير(
 يامي ـ پ مـل حا ديگو ، مي شود  مي ه هدهد فرا خوانده   كمان پس از آن   يدر دولت سل  

ن خـود  ي ـاو پنهـان مانـده اسـت و ا    مان از نظـر     ي تـسلط و اشـراف سـل       ةه با هم  كاست  
 او وجـود دارد و هدهـد        يه در فراسـو   ك ـ اسـت    ياني ـ از جر  ينگر عدم اطلاع و   يانما
 بـر   يزن ـ. نـد ك  ينشان م خاطرمان  ي سبا را به سل    كةاو وجود مل  . است ن خبر يآور ا  غاميپ

ن او و قـومش     ك ـل،  استاي    العاده ان و قدرت فوق   ي سپاه يرده و دارا  كتخت جلوس   
  .)۱۱۵: ۱۳۸۵مبيض، (اند  افتهي به دور بوده و به حق راه ناز راه راست

  ـ هنر گوش دادن۹
كه هدهـد بـا     ه مادامي   كقابل توجه است آن است       ه در اين ماجرا   ك ديگري   ةتكن

 سليمان با دقت و حوصله به گفتار هدهـد گـوش          است،  گرم نقل خبر    آب و تاب سر   
سب اطلاعـات   ك ـبـراي    هك ـد گفـت    بنابراين باي ـ . دق پيام او پي ببر    دهد تا به اعما    مي

ه اهميـت   ك ـه آنچـه    ك ـبل،  افي نيـست  كتنها شنيدن سخنان ديگران     ،  خوب و سودمند  
اگر گوينده براي شـنونده اهميـت       ،  به عبارت ديگر  . ردن است كبيشتري دارد گوش    

از قلـب و  ، ه بايـد بـه غيـر از گـوش دادن    ك ـبل، افي نيـست ك ـتنها شنيدن  ،  داشته باشد 
 ؛ زيـرا  به سخنان گوينده گوش جان بـسپارد      ،  به اصطلاح . يردچشمان خود نيز مدد گ    

ردن ك ـ كي از عوامـل مهـم در ايجـاد تفـاهم و در            ك ـبه عنوان ي   دقيق شنيدن امروزه  
ه بـراي ايجـاد و حفـظ        ك ـشماري به اثبات رسيده به طـوري         ديگران در تحقيقات بي   

تفاهمهـا  شها و سـوء     كشم، ك روابط مطلوب با ديگران و جلوگيري از اختلاف نظرها        
ارزش ،  شنيدن ناقص ،  از طرف ديگر  . ار بست كبايد فن دقيق شنيدن را آموخت و به         
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ِ   ه وقتـي مـا بـا نيمـي از توانـايي           ك ـدهد بـه طـوري        مي اهشك سخن را به شدت      يك
خـواهيم    نمـي  هك ـدهـيم و چيزهـايي را        مي شنوايي خود به سخنان ديگران گوش فرا      

ات و حـالات مـا و       ك ـحر گوينـده از  ،  يمگيـر   مـي  نـيم و نـشنيده    ك  غربال مـي  ،  بشنويم
 سخن از   ةبراي ادام   خود را  ةشود و انگيز    مي برد در نتيجه دلسرد     مي پي توجهي ما  بي

  .)۱۷: ۱۳۷۶كريس، ( دهد  ميدست
  ـ تحقيق و بررسي۱۰

گويـان   يـا از دروغ   اي    ه آيـا راسـت گفتـه      ك ـببيـنم    نم تا ك   مي تحقيق: سليمان گفت 
دهنـد    مـي  آنگاه منتظر شو ببين چه پاسخ       بده ا سب كة به مل   مرا ببر و   ةاين نام . اي بوده

  .)۲۸/ نمل(

ي از  ك ـ اما ي  ،يمگفترديم و اهميت آن را      ك راجع به جريان اطلاعات صحبت       قبلاً
شـود وجـود يـا پـذيرش اطلاعـات          مـي  ١ه موجب اختلاف و سوء مديريت     كعواملي  

ه ك ـوري  گيـري اسـت بـه ط ـ       نيـاز تـصميم    پـيش ،  اطلاعـات . ناقص و نادرسـت اسـت     
 مند  بهرهه از اطلاعات صحيح و سالم       كباشد    مي ثرؤگيري در سازمان زماني م     تصميم
هـدايت شـود نيـاز بـه         ه بـه اتخـاذ تـصميمات صـحيح        كبنابراين مدير براي اين   . گردد

 رويدادهاي آتي   دربارةبينيهاي لازم را     اطلاعات درست و صحيح دارد تا بتواند پيش       
  .)۸۱: ۱۳۸۴ن، پيروز و همكارا( به عمل آورد

 فـرازي از    ه در ك ـتـه اشـاره دارد      ك بـه همـين ن     لام نوراني امام صـادق     ك شايد
 توقـف  )امـري (به هنگام هـر تـصميمي     « :فرمايد  مي يت خود به عبداالله بن جندب     وص
ه در آن تـصميم واقـع       ك ـقبـل از اين   ،  تا ورودي را از خروجي آن شناسايي نمايي        نك

  .)۷۸/۲۸۳ :۱۴۱۳مجلسي، (» گردي و پشيمان شوي
افي  ك ـ اطلاعـات درسـت و    ،  تصميمي ه هنگام اخذ هر   كمفهوم روايت اين است     

تـا در    دست آورد ه  افي ب كشناخت  ،  ار و تصميم  كلازم است و بايد نسبت به زواياي        
 تـصميم   ةپـس لازم ـ  . گيـر مـدير نگـردد      گريبـان  ندامت و پشيماني  ،  اثر عدم شناخت  
  .استافي و صحيح كسب اطلاعات ، كدرست و بخردانه

                                                        
1. Mismanagement. 



 

زه
مو
آ

 
ني
رآ
ي ق

ها
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۱۳۰  

آورد و تعجـب او       مـي  ه هدهد پيام غير منتظره و مهمي را براي سليمان         ك هنگامي
پـردازد و صـحت و        مـي  سليمان به بررسي و تحقيق پيرامون ايـن پيـام         . انگيزد ميرا بر 

ــه مــي  ــا واك ســقم آن را مطالع ــد ت ــشان دهــد و  كــن ــا آن را از خــود ن نش مناســب ب
  .م نمايدأامل توكگيري را با آگاهي  تصميم
  رساني به طور مؤثر ـ نوشتن و اطلاع۱۱

ه از  ك ـده اسـت    ي من رس ـ  يارجمند برا اي    نامه] شوركسران  [ي  ا«: گفت ]ا سب كةمل[
مـن   بـر ،  مهربـان ة به نام خداوند بخـشند :ن استيمضمون آن ا. مان استيطرف سل 

، شورك ـ سـران    يا«:  گفـت  يو. »ديي ـم برآ يد و از سـر تـسل      ينكم) يشكسر (يبزرگ
 يارك ـبدون مـشورت شـما       ]نون ك تا[ه من   كد  يين مورد به من بگو    يا نظرتان را در  
  .)۲۹/ نحل(» ام انجام نداده

جاز يت اختصار و ا   ي در آن رعا   دهد كه   نشان مي  سبا   كةمان به مل  ي سل ةنامدقت در   
مان پس از   يحضرت سل ،  ن نامه يدر ا . باشد مي» اتبات مؤثر كم«به عمل آمده و از نوع       

م ي بردارد و سر تـسل يه دست از بزرگكسد ينو  مي سباكةبه مل، اد خداوندير نام و    كذ
  .ار شاخص و قابل توجه استيبس، تي و جامعيوتاهكث ين نامه از حيا. فرود آورد

  ـ مشورت و نظرخواهي۱۲
ار نظـر   ك ـن  يا شور در ك از سران    يو،  دي سبا رس  كةمان به مل  ي سل ة نام كةپس از آن  

 يارك ـنون كه بدون نظر آنها تا ك گفت خواست و آنان را طرف مشورت قرار داد و  
  .انجام نداده است

 يري ـگ مي در تـصم   ي از عوامل مهم و اساس     يكيگران  ي از د  يخواهمشورت و نظر  
 بـراي نمونـه   ( برخـوردار اسـت   اي    ژهي ـگـاه و  يو جا  ت بـالا  ي ـاز اهم  است و در اسـلام    

 بـا   .)ردك ـ آل عمـران و شـوري اشـاره          كةي مبار ها  سوره ۳۸ و ۱۵۹توان به آيات     مي
ر ي مد ، يك  اطلاعات يز گستردگ ي مسائل و ن   يدگيچيتوجه به وسعت موضوعات و پ     

 يـك  اطلاعـات لازم در مـورد   ة مـسائل و بـه دسـت آوردن هم ـ         ةقادر به شناخت هم   
. دي ـ در مورد آن اتخاذ نما     ي و درست  يم منطق يتواند تصم   نمي جهيست و در نت   يمسئله ن 
اي   نظور استفاده از نظـرات آنـان مـسئله        گران به م  ي از د  يخواه نظر ن مشورت و  يبنابرا
 ةشندك ـ و ك مهل ـيهـا يماري از بيكـي  ي اسـت و عـدم مـشورت و اسـتبداد رأ    يعقل ـ
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 داشـته   يادي ـ ز يهايهر قدر هم آگاه   ،  ري مد يكرا  يز؛   است يريگ مي در تصم  مديران
توانـد بـه      نمـي  باز هـم  ،  تجربه باشد ، كاردان و پر    خود متخصص  يارك ةنيباشد در زم  

 يابي ـش ارز يدگاه خـو  ي ـ ببرد و مـسئله را تنهـا از د         ي مسئله پ  يك ياي زوا  ابعاد و  ةهم
اي   كننـده   تعيـين تواننـد نقـش      ي مـي  ريگ ميه در تصم  ك از مسئله    يو چه بسا ابعاد    ندك

توجه به آنچـه گفتـه        با .)۹۷: ۱۳۸۴پيروز و همكاران،    (  بماند ي مخف يداشته باشند از نظر و    
گـران را طـرف مـشورت خـود قـرار داده و         يدان و   ي ـد اطراف ير و رهبر با   ي مد يكشد  
 آنان انجام   يركف  و هم  ياركارها را با هم   كند و   يمات خود را با نظر آنان برگز      يتصم
ار ك ـوه در   ين ش ـ يز به سبب اتخاذ هم ـ    ين  سبا كة و اقتدار دولت مل    يداريظاهراً پا . دهد

  .ندك  مين روش استفادهياز هم زيمان نياو در مقابل سل. خود بوده است
  گير نهايي ـ مدير تصميم۱۳

ما سخت نيرومند و دلاوريم، ولي اختيار كار با توست، بنگر  «: گفتند] سران كشور [
پادشاهان چون به شهري درآيند، آن را تباه        «: گفت] ملكه[» دهي؟  تا چه دستور مي   

من ارمغاني به   ] اينك[و  . كنند  گردانند و اين گونه عمل مي       و عزيزانش را خوار مي    
/ نمل( »گردند با چه چيزي باز مي] من[نگرم كه فرستادگان      فرستم و مي    ميسويشان  

  .)۳۵ ـ۳۳

ف ي وظـا  ة هم ـ ةت در سـرلوح   يري مـد  يردهاكارك از   يكي به عنوان    يريگ ميتصم
 نافـذ   تـأثير و   گر حضور ي د يردهاكارك ةبدون استثنا در هم    رد و يگ  مي  قرار يتيريمد

 يان راههـا  ي ـ راه از م   يكدن  ي برگز ينا را به مع   يريگ ميه اگر تصم  ك يبه طور . دارد
نظـارت و   ي،  سـازمانده ي،  زي ـر چ برنامه يم ه يتوان ، نمي مي حل مسئله بدان   يمختلف برا 

 را يري ـگ مي تـصم يادينظران ز  صاحب. مي به انجام برسان   يريگ مينترل را بدون تصم   ك
 يري ـگ ميه تـصم ك ـده دارد ي ـ عق١تسيفي گـر  .اند  ت دانسته يريمدبسيار مهم   ف  ياز وظا 

ي ريگ ميند تصم يت را برابر فرا   يري مد ٢مونيسا. ت است يري شغل مد  ةدكيصاره و چ  ع
 يدرسـت يد  ت با يريسازمان و مد   دراي    هيه هر نظر  كاست   ن معتقد يعلاوه برا ؛  داند مي
  .)۴۷: ۱۳۸۲ميركمالي، ( دين نماي را تضميريگ ميتصم

                                                        
1. Griffiths. 

2. Simon. 
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 از جملـه    جـاد تعهـدات   يجا و ا  ي راسخ و پابر   مهايه تصم كتوان گفت     مي بنابراين
ق در ي توفيد باشد و برايران باي آنها در توان مد  يه اجرا ك هستند   ييتهاين فعال يمهمتر

  .ات استي ضرورةت از جمليريار مدك
 داشـتن   يكـي  :از دارد ي ـ ن ياز اصـل  ي ـن شي بـه دو پ ـ    يري ـگ ميند تصم ين حال فرا  يا با

 ان هـر  ا فقد يمبود  ك.  دارا بودن شجاعت و جسارت     يگري و د  يافكاطلاعات لازم و    
 و  هرسـي ( سـازد   مـي  رو ه و ابهام روب ـ   ي را با دشوار   يريگ مي انجام تصم  ،ن دو ي از ا  يك

  .)۵۶: ۱۳۷۸، بلانچارد
داند   نمي  او را  ةطري قدرت و س   ةطيح. مان ندارد ي از سل  ي اطلاعات چندان  كة سبا مل

  عجولانـه احتـراز    يري ـگ ميند و از تصم   ك   مي تياط را رعا  يل جانب احت  ين دو دل  يبه ا 
 ةنـد تـا او را در بوت ـ  ك  مـي مانيار سـل  ي ـ د ة روان ـ ي را به همراه ارمغان    يكيلذا پ . دنك  مي
  .ت او را بسنجديش قرار دهد و توان و موقعيآزما

  خواري ـ مبارزه با فساد و رشوه۱۳
  تعـارف  يا مـرا بـه مـال      ي ـآ«: گفـت ] يمانسـل [،  مان آمـد  ينـزد سـل   ] فرستاده[و چون   

ن يا. ه است بهتر از آنچه به شما داده است     ه خدا به من عطا فرمود     ك آنچه   ؟دينك  مي
 آنان بـازگرد و بـه آنهـا    يبه سو. ]نه من  و[  شماست ي و شادمان  يه موجب شاد  يهد

 يستادگي ـه در برابـر آن تـاب ا  ك ـم يآور  ميآنان فرود] سر[ي بر   ه قطعاً سپاه  كبگو  
  .)۳۷  و۳۶/ نمل(» مينك  ميرونشاني بي و زبونيبا خوار] يارد[نداشته باشند و از آن 

 از  يامـروزه در برخ ـ   . فساد و ارتـشاست   يي،   از مظاهر فساد در هر نظام اجرا       يكي
 ارگزارانك ـران و   يه بـه مـد    ي ـه افـراد رشـوه را در پوشـش هد         ك ـشود    مي دهيموارد د 

ت و  ي ـاز موقع ،  ش آمد ي آنها پ  يبرااي    لهئمس  داشتند و  ياركه  ك يدهند تا در زمان    مي
ل كفه مـش  ير بر اساس وظ   يه مد ي هم پس از آنك     گاه ند و ير سوء استفاده نما   يمقام مد 
 نداشـته   يلكنـده مـش   ي مـوارد مـشابه در آ      يبرند تا بـرا    مي» يههد«ش  يبرا،  ردكرا حل   
ل ي ـه اگـر از قب    ي ـه گـرفتن هد   ك ـد توجه داشـته باشـند       يران با ي مد يدر نظام اله  . باشند

آن . ننـد ك يرداي ـ نفس پا  يمقابل هوا ،  د با قدرت  يال دارد و با   كاش،  موارد فوق باشد  
با يه با پوشش زكه همان رشوه است ين هديا: د گفتيگر باي ديريرند و به تعب   يرا نپذ 
  .)۵۹: ۱۳۸۰نبوي، ( شود  مي انجاميو شرع
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 يت و بـدبخت كل هلاي از دو دليكينهج البلاغه  ۷۹ ة در نام  ي عل اميرالمؤمنين
 هك ـول خداونـد     ق ـ ة دربـار  از امـام رضـا    . ندك  ي مي  معرف يخوار ان را رشوه  ينيشيپ

ه ك نقل شده    )۱۰/۳۳۹: ۱۳۸۳شهري،    محمدي ري (» خورند  مي مال حرام فراوان  « :ديفرما مي
نـد و پـس     ك   مي آوردهي خود را بر   نيه حاجت برادر د   ك است   يس مرد كآن  : فرمود

ت يريبا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد در دسـتگاه مـد               . دينما  مي اش را قبول   هياز آن هد  
 وضـع  يارك سطوح بر صـداقت و درسـت  ةن افراد در هميبات ب رفتار و مناس يةپاي،  اله

د داشـت   ن ـه را نخواه  ين رو ي عدول و خروج از ا     ةچ وجه افراد اجاز   يشده است و به ه    
  .د بودن و عقوبت خواهيريگيپ،  بشوند قابل مؤاخذهين خلافيب چنكو اگر مرت

 ليه گس ك مل ي را به سو   يكيمان پ يه سل كة سبا پس از آنك    مان و مل  ي سل يدر ماجرا 
رده ك ـ خـود مـشورت     كه بـا سـران مل ـ     ك ـمل،  م شـود  يخواهد تـسل   يم ند و از او   ك  مي

مان فرسـتاده و از جنـگ و جـدال بـا او             ي سـل  يبـرا اي    هيهد رديگ  مي ميسرانجام تصم 
 هـم داشـته     يرومنـد يان ن يه سـپاه مقتـدر و لـشگر       ينك ـ با ا  ه اصولاً كمل. ندك يخوددار

ح ي نـدارد و تـرج     يران ـي جـز و   يحاصـل ت  ي ـ در نها  يزيه جنگ و خـونر    كمعتقد بوده   
ه ك ـ ملةرفتـه و قاطعانـه بـه فرسـتاد    يه را نپذيز هديمان ن يسل. ديآ در صلح دهد از در   يم

 گران بـه    ي لشگر يد به زود  يه بگو كه به مل  كخواهد    مي دهد و از او     مي اعلان جنگ 
  .)۱۰۲: ۱۳۸۵مبيض، ( ن خواهد رانديرد و او را از آن سرزمك او روانه خواهد يسو

  ـ قاطعيت و قدرت۱۴
 سـبا را  كـة  از شما تخت بزرگ مل كي دام ك :رد و گفت  كسليمان به افراد خود رو      

ه ك ـ) عفريـت جـن   (ي از لشگريان او     كه تسليم شود خواهد آورد؟ ي     يش از آنك  را پ 
 ه پـيش از  ك ـار قـادر و اميـنم       ك ـ من چنان بر انجام اين       :گفت در مجلس حاضر بود   

ي ديگـر از    ك ـي. ن را بـه حـضور خـواهم آورد        خيـزي آ  يگاه خـود بر   ه تو از جا   كآن
 ه تو چشم بـر هـم      كه من قادرم پيش از آنك     ه به علم الهي دانا بود گفت        كن  احاضر
. ]ار را انجـام داد    ك ـو همـان دم ايـن       [ه را به حضور آورم      كتخت و بارگاه مل   ،  بزني

ايـن توانـايي از فـضل       : رد گفـت  كرا نزد خود مشاهده     ) تخت(چون سليمان سرير    
گـويم و هـر     مـي فـر كنم يا ك  مي ركه نعمتش را ش   كمن است تا مرا بيازمايد      خداي  

 )ر خلـق كاز ش ـ(همانا خداوند ، ردهكر به نفع خويش كش، ندكر نعمت حق  كه ش ك
  .)۴۰ـ۳۸/ نمل( ريم و مهربان استك )افر همكو بر (نياز  بي
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.  هميشه يكي از مظـاهر جنجـالي بـشر و نيـز در عرصـة مـديريت بـوده اسـت             قدرت
اي بـا آن بـه    عده. اند نظران آراي متفاوتي در اين باب عرضه كرده       نديشمندان و صاحب  ا

انـد، گروهـي آن را لازم و          ستيز برخاسته و آن را ماية ويرانگري و نابودي قلمداد كـرده           
آنچه مسلم است در نظام تمدن . اند شدة آن را مطلوب دانسته ضروري، ولي شكل تعديل

اي در صدد حفـظ و       بنده و نيرومند در دست بشر كه عده       مادي قدرت سلاحي است كو    
در ضـمن همـين قـدرت اسـت كـه اسـتكبار را پديـد                . باشند  گروهي در پي مهار آن مي     

اما در نظام الهي قدرت يك مدير ناشـي        . شود  ساز استثمار و استعمار مي      آورد و زمينه    مي
 قـدرت   كـسب بـراي   . از زور و استبداد نيست، بلكه منبعث از اطلاعـات آگاهانـه اسـت             

واقعي، بايد استبداد را از دست داد به طوري كه براي اجراي دستورات و قوانين، انـسان                 
  .)۸۵: ۱۳۷۷آبادي،  علي(اي نتراشيد  را بايد قانع كرد و براي زورگويي و استبداد هيچ بهانه

زنـد و بـا قـدرت و نيـروي       مـي شمشير  در اجراي فرمان خداوند منينؤالمامير
خوانـد و در ميـادين     مـي ند و ديگران را نيز به جهادك  ميدي در راه خدا جهاد  مانن بي
 نعمتهاي عالم را بـه      ةه اگر هم   ك گويد  مي آفريند ولي در جايي ديگر      مي حماسه نبرد

هرگز زير  ،  بگيرماي     را از دهان مورچه    كخاشااي    من ببخشند و از من بخواهند ذره      
  .)۲۱۵طبة ، خالبلاغه نهج ( بار آن نخواهم رفت

ه را بـه سـوي خـدا        كه مل  سليمان براي آنك    سبا كةدر داستان حضرت سليمان و مل     
زنـد و بـه نحـو      مـي دسـت بـه نمـايش عجيبـي از قـدرت      ،  ندكبخواند و تسليم امر او      

ه جـلال و    ك ـه را   ك ـوي تخت و بارگـاه عظـيم مل       . ندك   مي نمايي آوري قدرت  حيرت
 چـشم بـه هـم زدن    كدر ي ـ، رادشي از اف ـك ـمانند داشـته اسـت توسـط ي    جبروت بي 

درنـگ ايـن     ولـي بـي   . نـد ك   مـي  آورد و همه را متعجـب       مي خواند و به حضور    مي فرا
گزار اسـت و    كره آيا ش  ك و براي آزمايش خويش دانسته       وندتوانايي را از فضل خدا    

ه حضرت سليمان اين قدرت را از آن خـدا          كباشد و خلاصه آن     مي  نعمت ةيا پوشانند 
نمايي را آزمايـشي از جانـب        آورد و قدرت    مي  خداوند به حساب   و در اجراي فرمان   

  .ساز است ه برايش سرنوشتكرده كاو تلقي 
  ـ برخورد سنجيده و تسليم شدن در برابر حق۱۵

ل داده و براي او ناشناس گردانيد تـا  ك سبا را تغيير ش كةه سرير مل  كگفت  ] سليمان[
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ه ك ـ هنگـامي    ).ني بـراي او باشـد     و آزمو (ه او آن را خواهد شناخت يا نه         ك بنگريم
 گويا همين است  : وي گفت  ؟چنين است  ه آيا عرش تو   كاز او پرسيدند    ،  ه آمد كمل

 ه را پرستش غير خدا از عبـادت خـدا         كمل! ش از اين بدان دانا و تسليم بوديم       يو ما پ  
اين قصر  ه درك :آنگاه به وي گفتند. رفت  مي افران به شمار  كداشته بود و از قوم      باز

مانـد و گفـت ايـن      مـي  ه از شـفافيت بـه آب      ك ـ شو و چون وارد شد پنداشـت         وارد
 پروردگارا  :و گفت  ]ردكدستگاه سليمان حيرت    ؤ  لو از تلأ  [قصري است از آبگينه     

 سـليمان تـسليم پروردگـار    )رسـول تـو  ( بـا  كردم و اين ـكمن بر نفس خويش ستم     
  .)۴۴ـ۴۱/ نمل( جهانيان هستم

ورخ و فيلسوف مشهور انگليسي قدرت برقـراري   م،. توين بي  .به قول آرنولد جي   
 انسان با ديگران    كه ي كداشتن رفتار مطلوب و چگونگي ارتباطي       ،  روابط با ديگران  

تـوان گفـت      مي بنابراين. دارد از تمام دانش و مهارتهاي او مهمتر و ارزشمندتر است          
د منـوط بـه     ار بـا افـرا    ك ـار او بـا سـاير افـراد دارد و           كه موفقيت هر مدير بستگي به       ك

ه بــسياري از كــتــا جــايي . اســت و برخــورد ســالم و ســنجيده بــا آنهبرقــراري رابطــه
 هنـر ، مديريت را علم، در ارتباط با اهميت روابط انساني، نظران علم مديريت   صاحب

  .)۲۶۸: ۱۳۸۳ميركمالي، ( كنند و يا فن برقراري روابط با انسانهاي داخل سازمان تعريف مي
شـود ابتـدا هوشـياري و شـناخت وي مـورد              مي  سليمان وارد  ه به بارگاه  كوقتي مل 
 ل يافتـه بـر وي     كوي بـه صـورت تغييـر ش ـ        ه تخت كبه طوري   . گيرد  مي آزمون قرار 

اوت و  ك ـه بـا ذ   ك ـشناسد يا خيـر و مل       مي ه آيا او آن را    كگويند    مي نمايانند و به او    مي
گـردش    بـه  آنگـاه او را در قـصر سـليمان        . نـد ك   مـي  خود را شناسـايي   ، تخت   يكزير
از پرستش خورشيد نـادم     ،   آن بارگاه شفاف و درخشنده     ةآورند و او از مشاهد     ميدر

  .گردد  ميتاكو تسليم دعوت سليمان و اطاعت از پروردگار ي شود  ميو پشيمان

  گيري نتيجه
ات و اطلاعات جالـب و ارزشـمند مـديريتي اسـت و بـه ويـژه                 كحاوي ن ،  اين داستان 

. نـد ك   مي ها و ارزشهاي مديريت الهي و اسلامي را بازگو        ي درخشاني از باور   ها  جلوه
 سـبا   كـة  حضرت سـليمان و مل     ةشد حساب  در رفتار سنجيده و    كسلو،  ل ماجرا كدر  
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ه ايـن دو مـدير بـا        ك ـبه طوري   ،  خورد  مي  عنوان دو مدير و رهبر قدرتمند به چشم        به
طره مخـا كـشهاي بيهـوده و پر    شمكاز برخوردهـاي نـامعقول و       ،  درايت و هوشـمندي   

  .اند به تفاهم رسيده رده و در نهايت با شايستگي و ارجمندي تمامكاحتراز 
ة ه هـر روز سـاي  ك ـجهاني در حال تغيير و تحول است به طـوري        ،  اما جهان امروز  

 ملـل و فرهنگهـا سـنگيني      ،  به طور بارزي بر دوش جوامـع       مهاي آن اين تغييرات و پيا   
رغ نبـوده و هـر روز در معـرض آمـاج            دانش مديريت نيز از اين تغييرات فـا       . ندك  مي

اران واحـدهاي گونـاگون در      كرانـد   ي تازه است و مديران و دست      ها  تحليلها و گفته  
برداري بيشتر و بهتر از واحدهاي تحت نظـر خـود            ه در جهت بهره   كصدد آن هستند    

ه در فرهنـگ غنـي و   ك ـايـن در حـالي اسـت    . ي نوين مديريتي دست يابندها  به شيوه 
ه  ك ـ  مديريت وجود دارد   ةمفيد و سودمندي در زمين     تورالعملهاي بسيار اسلامي ما دس  

 جايگاه و پايگاه استوار ،هم از نظر فطري بودن  ي و شناس  بيني و انسان   هم از نظر جهان   
. بخـشي خـود را نـشان داده اسـت         كارايي و اثر  مي دارد و هم در گذر تاريخ        كو مح 

شده و حـق آنهـا بـه درسـتي ادا           رنگ   مكنوني  كه در روزگار    كرسد    مي ن به نظر  كل
بازشناسـي شـده در راسـتاي       ،  ارزشها و هنجارهـا   ،  لذا جا دارد اين باورها    . نشده است 

 آن بـر بهبـود مـديريت و    تـأثير گـذار فرهنـگ اسـلامي و       كردن ارزشهاي اثر  نهادينه  
  .)۱۱۹: ۱۳۷۹طيب، (وري با همة اهميتي كه دارد تلاش شود و به جامعه معرفي شوند  بهره

ه بـراي  ك ـات مـديريتي ديگـري نيـز در ايـن مـاجرا وجـود دارد          ك ـني است ن  گفت
  .رديمكر آنها صرف نظر كرعايت اختصار از ذ

ر و ك ش ـ، رعايـت حقـوق همگـان   ، اهميـت علـم و دانـش    ،حضور دائمي خداوند  
 نظـارت بـر     ، در نظر گـرفتن رضـاي خداونـد در تمـامي احـوال             ،سپاس از پروردگار  

 ،گيـري بـا درايـت       تـصميم  ان،يري نـسبت بـه متخلف ـ     گ  ايستادگي و سخت   ،زيردستان
رنش در برابـر    ك ـ ،ثرؤ گوش دادن به طـور م ـ      ،افي بودن اطلاعات و شناخت مدير     كنا

 ،گيـري بـا مـشورت       تصميم ،اتباتك رعايت جامعيت و اختصار در م      ،قدرت خداوند 
بررسـي  ،   و سـرانجام   ،اقتدار در راستاي پيشبرد اهداف    ،  احتراز از تصميمات عجولانه   

ه در طـول ايـن مـاجرا بـا آن آشـنا           ك ـات خوب مديريتي بود     كاز ن اي    شمه،  قي تحق و
  .شده و به تجزيه و تحليل آن پرداختيم
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